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موقعيت جغرافيايي منطقه  مورد مطالعه و سيستم راههاي ارتباطي آن 
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منطقه مورد مطالعه در قالب نقشه1:100000 نوک‌آباد از مناطق مرزي بين ايران و پاكستان بوده، از توابع استان سیستان و بلوچستان و شهرستان خاش مي‌باشد كه در موقعيت جـغـرافـيـاييº ,' ,"   تـا º , ' ,"   طـول خـاوري  و º ,' " تــا º ,' ,"   عرض شمالي واقع گشته است و در 65  كيلومتري جنوب زاهدان قرار دارد.

شكل ( 1-1 ) : موقعيت برگة نوك‌آباد در نقشة راهنماي 1:100000 ايران
اين منطقه از ديدگاه زمين شناسي در زون جنوب‌شرقي ايران و زير پهنه نهبندان ـ خاش واقع گشته‌است، بر اساس طرح مناطق پتانسيل‌دار ايران جزء برگه‌هاي افيوليت‌دار محسوب مي‌‌گردد. سيستم راههاي ارتباطي در منطقه مشتمل بر راههاي آسفالته، شني وخاكي است.

از مهمترين راه آسفالته منطقه مي‌توان به راه آسفالته خاش ـ زاهدان  با طول تقريبي 188 كيلومتر كه با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري از مركز ورقه مي‌گذرد اشاره نمود كه  77 كيلومتر از اين جاده آسفالته در ورقه نوك‌آباد قرار دارد.

راهي كه در شمال شرق ورقه مورد مطالعه قرار داشته و بزرگراه زاهدان ـ خاش را به لاديز و ميرجاوه كه در شمال شرق لاديز قرار دارد مرتبط مي سازد.

از راههاي شني مي‌توان به راه‌دهو ـ دهك سيدآباد و خارستان ـ جون‌آباد ـ بائيان كه به بزرگراه خاش ـ زاهدان مي پيوندد، راه ميرآباد ـ گونك و راهي كه از اسكل‌آباد با روند جنوب شرقي متوجه ورقه خاش مي‌باشد، اشاره نمود. از راههاي خاكي نيز مي‌توان به راه بائيان ـ خازيري، گونك ـ شند، ده‌پابيد ـ سازينك، راهي كه از نارون با روند جنوب باختري متوجه ورقه است، اشاره كرد. ساير راهها نيز  امكان ارتباط با ساير مناطق را ممكن مي‌سازد.

جغرافياي طبيعي و ا نساني منطقه

منطقه مورد مطالعه داراي آب و هواي بسيار گرم و خشك بوده داراي رودخانه‌هاي فصلي متعددي مي‌باشد. كه تعدادي از آنها به سمت باختر به دشت لوت و تعدادي به سمت شمال‌شرق به لاديز و مابقي به سمت جنوب به دشت خاش جريان دارند. اين منطقه داراي   تابستان‌هاي گرم و خشك و زمستان‌هاي آن سرد و خشك است. ميزان رطوبت نسبي هوا اندك بوده، اختلاف دما در طول شبانه‌روز و حتي در طول سال زياد مي‌باشد. ريزشهاي جوي در منطقه نيز به صورت باران (اكثراً رگبار) و بارش برف ديده مي‌شود كه قسمت اعظم آن به زمستان و اوايل بهار مربوط مي‌شود مرتفع‌ترين قسمت منطقه نيز به ارتفاع 3051 متر در شرق و جنوب شرق ورقه مورد مطالعه قرار داشته مربوط به كوه خارستان مي‌باشد.

اين ورقه از آباديهاي متعددي تشكيل شده كه بيشترين تمركز آنها محدود به قسمت باختري ورقه مي‌گردد. مردم اين منطقه نيز از نژاد آريايي و طايفه بلوچ بوده، مسلمان هستند و مذهب آنها به دو صورت سني(حنفي) و شيعه (اثني عشري) مي‌باشد. زبان مردم فارسي با گويش بلوچي است. يكي از ويژگيهاي اساسي جمعيت، تركيب قومي و ايلي آنها است،چه در جامعه روستايي و شهري. قسمت اعظم جمعيت را ايلات و طوايف تشكيل مي‌دهند. افراد يك طايفه بسيار به يكديگر نزديكند و روابط خويشاوندي بين آنها در محدود كردن تعارضات و كينه توزيهاي برون طايفه‌اي اثر گذاشته حتي مانع از دشمنيهاي درون طايفه‌اي مي‌‌گردد. پوشش مردم منطقه نيز متأثر از فرهنگ حاكم غالباً سنتي است و جمعيت منطقه به زندگي كوچ‌نشيني، چادرنشيني، دامپروري و دامداري مشغولند.

تاريخچه مطالعات پيشين

از مطالعات صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه مي‌توان به اين موارد اشاره نمود :
ـ گزارشات كلي زمين‌شناسي، كه توسط شركت ملي نفت ايران در قالب مطالعات عكسهاي هوايي در منطقه بلوچستان صورت گرفته و منطقه مورد مطالعه را پوشش مي‌دهد. 

ـ مطالعاتي كه در قالب تهيه نقشه زمين‌شناسی 1:100000 نوک‌آباد توسط كارشناسان سازمان زمين شناسي كشور (سهندي، محجل )در سال 1363 صورت گرفت. 
زمين شناسي عمومي منطقه

طي مطالعات صورت گرفته، پي‌سنگ منطقه از نوع اقيانوسي است كه احتمالاً در طي ريفتينگ اينتراكراتونيك در طي مزوزئيك پسين تشكيل شده است.

اين پي سنگ اقيانوسي تركيبي از سنگهاي افيوليتي است كه بر روي آن رديفي از سنگهاي تيپ فليشي به سن ژوراسيك پسين تا كرتاسه آغازين تا ائوسن قرار مي‌گيرد.

از ديدگاه زمين‌شناسي منطقه مورد مطالعه در زون فليشي نهبندان ـ خاش واقع شده است. كه اكثر سنگهاي آن كم و بيش داراي رخساره فليشي مي‌باشند و گستردگي سنگهاي آتشفشاني ائوسن آن نيز نسبتاً كم است. هيچ مدركي دال بر رسوبگذاري حدواسط ميوسن تا پليوسن در منطقه وجود ندارد.

در جنوب باختري نقشه نيز توده‌هاي گرانوديوريتي، توناليت، گرانيت و ترونجوميتي وجود دارد كه در درون مجموعه دگرگون شده ائوسن نفوذ كرده‌اند و محدوده مورد مطالعه را  شديداً مورد نفوذ قرار داده‌اند. اين توده‌ها كه در جنوب باختري محدوده مطالعاتي با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري رخنمون داشته‌اند. داراي تركيب متوسط تا اسيدي بوده بافت دانه‌متوسط تا دانه‌درشت دارند.

مطالعات نشان مي دهد كه تنها بخشي از سنگهاي محدوده ذكر شده قبل از نفوذ توده‌هاي مذكور توسط فاز دگرگوني ائوسن دگرگوني ناحيه‌اي يافته‌اند و سپس با نفوذ توده بزرگ گرانيتي دچار دگرگوني همبري شده‌اند و فاسيس هاي دگرگوني همبري را نشان مي‌دهند. 

توده‌هاي نفوذي اصلي در ورقه ميرجاوه به صورت منقطع  و در جنوب باختري منطقه ديده مي‌شود و بر اساس مطالعات زمين شناسي صورت گرفته مي‌توان  آن را مرتبط با توده‌هاي گرانيتوئيدي زاهدان دانست و پيش‌بيني كرد كه در عمق منطقه يك توده باتوليتي پيوسته موجود است و رخنموني كه مشاهده مي‌شود حاصل عملكردهاي گسلي يا پوشيده شدن توسط واحدهاي چينه‌شناختي جوان‌تر است. بر اساس مطالعات صورت گرفته همچنين مي‌توان آنها را از نظر منشاء پالين ژنتيك و حاصل ذوب سنگهاي رسوبي دگرگون شده منشورهاي به هم افزوده فليشي دانست. سن اين توده‌ها بر اساس مطالعات صورت گرفته و شواهد چينه شناسي معادل اليگوسن مياني مي‌باشد.
توده گرانيتي و واحدهاي سنگي موجود در بخش باختري ورقه  با دايكها و سيلهاي متعددي كه اغلب داراي تركيب متوسط تا اسيدي بوده و از روند شمال باختر ـ جنوب خاور پيروي مي كنند، قطع شده‌اند. 
بر اساس شواهد چينه‌شناختي موجود مي‌توان عنوان نمود كه منطقه مورد مطالعه متأثر از عملكرد رويدادهاي زمين ساختي آلپي (لاراميد ـ پيرينه ـ ساوين ـ اتيكن ـ پاسادنين) است.  
اين توده‌ها غالباً توسط بخشهايي از منشورهاي به ‌هم افزوده شده كه در اثر اعمال تنشهاي وارده و افزايش دما دگرگوني ناحيه‌اي وسيعي را متحمل شده‌اند و سنگهايي كه به صورت مجموعه فليشي ظاهر مي‌شوند، دربر‌گرفته شده‌اند. درجه دگرگوني اين سنگها نسبتاً ضعيف و در حد رخساره شيست سبز مي‌باشد.
سنگهاي دگرگوني موجود در ناحيه نيز تنوعي از سنگهاي دگرگوني ناحيه‌اي و مجاورتي را شامل مي‌شود و گستره نسبتاً وسيعي را به خود اختصاص مي‌دهند. سنگهاي دگرگوني ناحيه‌اي بخشي از پهنه فليشي دگرگون شده داراي سن ائوسن مي‌باشند اين سنگهاي دگرگوني ناحيه‌اي مجموعه‌اي از آهک، ماسه‌سنگ، گلسنگ، كنگلومرا، سيلتستون، سنگهاي آتشفشاني آندزيتي، سنگهاي آتشفشاني حدواسط تا بازيك را شامل مي‌شوند كه دگرگوني ضعيفي را متحمل شده‌اند و حداكثر درجه دگرگوني آنها به رخساره آمفيبوليت معطوف مي‌‌گردد. در هر حال در محدوده مورد مطالعه سنگهاي دگرگوني موجود غالباً شيل، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ آهکي، آهکهاي مارني و آهکهاي دگرگون شده‌اي هستند كه درجه دگرگوني آنها عمدتاً در حد رخساره شيست سبز مي‌باشد. اين سنگها در حاشيه توده‌هاي گرانيتي منطقه متحمل دگرگوني مجاورتي گرديده‌اند. هورنفلسي شدن و تبلور مجدد از ديگر خصوصيات اين سنگها مي‌باشد.
ليتولوژي منطقه

بر اساس مطالعات چينه شناسي صورت گرفته روي نقشه 1:100000 نوك آباد، ليتولوژي منطقه مورد مطالعه به شرح جدول (1-1) مي‌باشد.
چينه شناسي منطقه

بر اساس مطالعات صورت گرفته روي نقشه 1:100000 نوک‌آباد قديمي‌ترين واحد برونزد داشته در منطقه مربوط به ژوراسيك بالايي ـ كرتاسه آغازين و جوانترين آن مربوط به رسوبات آبرفتي كواترنري است.
واحدهاي چينه شناسي شناخته شده در منطقه به تفكيك زماني عبارتند از :

ژوراسيك بالايي ـ كرتاسه زيرين

در قسمت جنوبي ورقه مورد مطالعه به خصوص در اطراف روستاي ده‌پابيد و غرب آن سنگهاي رسوبي ـ آتشفشاني با تركيب شيل آهکي فيليتي – ماسه‌سنگ آهکي متامورف شده ـ ولكانيكهاي اسپيليتي متامورف شده ـ شيلهاي توفي سبزرنگ ـ كنگلومرا و كوارتزآرنايت متامورف شده وجود دارند. اين سنگها متأثر از فعاليتهاي متامورفيسمي و فعاليتهاي تكتونيكي شديد منطقه بوده داراي گسترش محدودي در منطقه مي‌باشد.

Jk
ليتولوژي اين واحد سنگي شامل سنگ آهکهاي اُاُليتي متبلور شده خاكستري تا سفيد تا آهکهاي مرمري شده است. تعدادي از اينتركالاسيونهاي آهکي يك ساختار بوديناژ را نشان مي‌دهند كه اين بوديناژها به ‌صورت بلوكهاي جدا از يكديگر وجود دارند اما شواهد سرزمين حاكي از آن است كه اين ساختارها به يك لايه مرتبط هستند.
شواهدي وجود دارد دال بر اينكه ماسه‌سنگ آهکي ائوسن با ناپيوستگي فرسايشي بر روي رسوبات ژوراسيك بالايي ـ كرتاسه آغازين در غرب و جنوب غربي ورقه قرار مي‌گيرد.

ظاهراً به ‌نظر مي‌رسد كه ليتوفاسيس و بيوفاسيس سنگهاي رسوبي ولكانيكي ژوراسيك بالايي ـ كرتاسه زيرين منطقه  مشابه با كمپلكس آزاوا در ورقه فنوج و كمپلكس دوركان از ورقه ميناب مي‌باشد (ارشدي 1982).
كالردملانژ
cm
اين واحد سنگي شامل مجموعه‌اي از سنگهاي رسوبي و آذريني و اولترابازيك مي‌باشد. سنگهاي اولترابازيك شامل هارزبورژيت ـ هارزبورژيت سرپانتيني شده و سرپانتينيت ليستونيت است. علاه بر آن در اين واحد سنگي مي‎توان توده‌هاي كوچكي از لوكو تا ملانوگابرو، توده‌هاي كوچكي از دياباز، بلوكهايي از بازالتهاي متامورف شده به‌همراه ساختارهاي بالشي، راديولاريتهاي سبز تا قرمز را مشاهده نمود كه در يك ماتريكس سرپانتينيت غوطه‌ورند. سنگهاي رسوبي عمدتاً آهکهاي پلاژيك، شيل قرمز، راديولاريت قرمز تا سبز مي‌باشد.
 Cm
اين واحد سنگي با پراكنش بسيار وسيع در منطقه مورد مطالعه برونزد داشته، دربرگيرنده قطعات كالردملانژ در مجموعه‌اي با رسوبات فليشي ائوسن است كه آميختگي اين واحد با سنگهاي ائوسن به احتمال قوي به فعاليتهاي تكتونيكي بعد از ائوسن مرتبط است.

Ku
اين واحد شامل آهکهاي پلاژيك كرتاسه بالايي، سنگهاي اسپيليتي و فيليت مي‌باشد. در قسمت شمالي ورقه واحدهاي سنگي با تركيب آهک پلاژيكي و شيل آهکي بنفش تا سبز كمرنگ تا خاكستري وجود دارد.
kusp
اين واحد شامل سنگهاي ولكانيكي اسپيليتي با ساختار بالشي و سنگهاي ولكانيكي بازيك اپيدوتي شده با حفرات بادامي شكل مي‌باشد. 

Kuf
اين واحد شامل شيلهاي پليتي متامورف شده سبزكم رنگ (فيليت) است و در قسمت شمالي ورقه مورد مطالعه با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري قرار دارد.
Efqs

اين واحد شامل كوارتزآرنايت و شيل سبز زيتوني كم رنگ تا خاكستري كم رنگ است.
Efv

اين واحد شامل شيلهاي پليتي متامورف شده خاكستري تا سبزكم رنگ (فيليت) مي‌باشد و در مجموعه‌اي با جريانات فراوان بازالت و شيل قرمز (فليش ـ ولكانيك) قرار دارد.
پالئوسن

Px
در جنوب ناحيه مورد مطالعه تعدادي قطعات بيگانه از سنگ آهک ميكرايتي در داخل شيل و ماسه‌سنگهاي فسيل‌دار ائوسن وجود دارد. اين قطعات داراي اندازه‌هاي مختلفي بوده و بزرگترين آنها در جنوب باختر روستاي نوک‌آباد قرار دارد.

ائوسن 

رسوبات تيپ فليشي در كل ورقه مورد مطالعه گسترده شده‌اند. اين رسوبات كه عمدتاً آواري هستند شامل شيل متاپليتي خاكستري مايل به سبزكمرنگ تا خاكستري، ماسه‌سنگ گريوك متامورف شده، ماسه‌سنگ آهکي، كوارتزآرنايت، به‌طور محلي كنگلومرا و جريانات باريكي از بازالتهاي اپيدوتي شده با حفرات بادامي در مجموعه‌اي با شيل قرمز، آهک آرژيليتي قرمز تا ارغواني و آهک پلاژيك مي‌باشد.

اين رسوبات به شدت چين خورده‌اند و سه رخساره ليتولوژيكي مختلف را در كل ناحيه نشان مي‌دهند.

1-در شمال شرق ناحيه فليشهاي ائوسن (Efgs) از ماسه‌سنگهاي گري‌وك تا ساب‌گري‌وك خاكستري مايل به سبز تا خاكستري با دانه‌بندي ميانه  و ماسه‌سنگ آهکي نوموليت‌دار و كمي شيل تشكيل شده است.

2-در قسمت مياني ورقه شيل پليتي متامورف شده خاكستري مايل به سبز كمرنگ تا خاكستري كمرنگ به ‌‌‌همراه جريانات باريكي از بازالتهاي اپيدوتي با حفرات بادامي شكل (Ebv در مجموعه‌اي با شيل قرمز و آهک آرژيليتي (Er) فليش ائوسن را تشكيل مي‌دهند. همچنين مقداري ماسه‌سنگ گري‌وك و آهک نوموليتي نيز در اين رخساره فليشي وجود دارد.
به سمت شمال، اين رخساره به شيل پليتي متامورف شده خاكستري مايل به سبز كمرنگ تا خاكستري تبديل مي شود. (فيليتEfv) كه در مجموعه‌اي با سنگهاي ولكانيكي متابازيك اپيدوتي شده  (Ebv)و شيل‌قرمز و آهک پلاژيك آرژيليتي  (Er)ديده مي‌شود.

سنگهاي ولكانيكي متابازيك به‌طور قسمي داراي حفرات بادامي شكل هستند و حفرات نيز توسط كلسيت پرشده است. هيچ مدرك فسيلي از اين واحد در طي تهيه نقشه زمين‌شناسي منطقه به‌دست نيامده است. بنابراين تا مدتها آن به كرتاسه و اوايل ترشيري نسبت داده مي‌شد. بعدها مطالعات فسيل‌شناسي سن اين واحد را ائوسن آغازين نشان داد كه حال به‌صورت (Efv) نمايش داده مي‌شود. 

3- در جنوب منطقه فليشهاي ائوسن از شيل و كوارتزآرنايت سبز زيتوني كمرنگ تا خاكستري كمرنگ  تشكيل شده است.
Efqs

فليشها داراي بلوكهاي بيگانه پراكنده از آهکهاي پالئوسن هستند. علاوه بر شيل و ماسه‌سنگ، كنگلومراي (Ec) به‌صورت يك جزء در رسوبات فليشي ديده مي‌شود.كنگلومراها، داراي سيمان آهکي با قلوه‌هايي از آهک نوموليتي هستند. علاوه بر آن برونزدهاي كنگلومرايي (Eoc)  دربين  ماسه‌سنگ گريوك و شيل ائوسن (Efgs)  در اطراف روستاي جون آباد در شمال شرق ناحيه ديده مي‌شود.

كنگلومراها در قسمت شرقي ورقه توسعه بهتري دارند. اين كنگلومراها عموماً داراي اينتركالاسيونهايي از ماسه‌سنگ هستند و به‌نظر مي‌رسد كه ماسه‌سنگ گري‌وك و شيل فليش ائوسن به‌طور محلي به رخساره كنگلومرايي تغيير پيدا كرده است. غالب قطعات كنگلومرايي از رسوبات فليشي ائوسن تشكيل شده‌اند.

كواترنري

در تپه‌هاي اطراف روستاي محمدآباد كنگلومراهاي (Qpc) با شيب كمتر از 10 درجه با سن پليوـ پليستوسن  به‌طورمحلي برونزد دارند. اين كنگلومراها از نظر داشتن سيمان فقير بوده و شامل  قلوه‌هايي با گردشدگي خوب تا ميانه از قطعات ائوسن و كالردملانژ هستند. به‌طوركلي زمان كواترنري در منطقه به‌وسيله سنگهاي ولكانيكي اسيدي تا ميانه به همراه سنگهاي رسوبي مشخص مي‌گردد و سنگهاي رسوبي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شوند :

  Qt تراسها و بادبزنهاي آبرفتي قديمي

  Qt تراسها و بادبزنهاي آبرفتي جوان
بين اين واحد هاي سنگي از نظر زماني بعضاً همپوشاني ديده مي‌شود. علاوه بر واحدهاي سنگي ذكر شده واحد سنگي (Qal) شامل رسوبات آبرفتي فعال و (Qcf) رسوبات آرژيليتي ديده مي‌شود. علاوه بر اختلافات در تركيب و ميزان سخت‌شدگي رسوبات آبرفتي، اين رسوبات شامل كنگلومرا با لايه بندي ضعيف به‌همراه قطعات ماسه‌اي و سيلتي نامرتب مي‌باشد. مهمترين اختلاف بين رسوبات آبرفتي قديمي (Qt) و جوان (Qt) وجود قطعات ولكانيكي كواترنري به‌صورت اجزاي اصلي در رسوبات آبرفتي جوان و نبود اين قطعات در رسوبات كواترنري قديمي است. اين مسئله به خوبي نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي ولكانيكي در منطقه، بعد از رسوبگذاري نهشته هاي كواترنري قديمي به وجود آمده است.

ولكانيسم‌هاي كواترنري در اين قسمت از بلوچستان به‌وسيله كوه آتشفشاني تفتان مشخص مي‌شود كه جريانات گدازه آندزيتي و داسيتي آن در جنوب خاور ورقه گسترده شده‌اند. در اين منطقه جريانات داسيتي و آندزيتي به‌طور ناهم شيب رديفهاي كالردملانژ كرتاسه و فليش‌هاي ائوسن چين خورده با شيب تند را مي‌پوشاند.

طي بررسي هاي صورت گرفته توالي ولكانيكي جوان به‌وسيله جريانات داسيتي و آندزيتي پاييني (Qv)واحد كنگلومرايي كه اساساً از قطعات داسيتي و آندزيتي (Qf) تشكيل شده از جريانات داسيتي و آندزيتي بالايي (Qv) مشخص مي‌گردد. به‌نظر مي‌رسد كه كنگلومراهاي ولكانوكلاستيك در طي فرآيندهايي مثل لاهار تشكيل شده باشند. اين سنگهاي ولكانيكي به‌طورمحلي آلتراسيون نشان مي‌دهند و اين آلتره‌ها به‌صورت پیچهاي رنگين در جريانات گدازه‌اي منطقه قابل تشخيص هستند.

سنگهاي نفوذي

رخنمونهاي كوچكي از سنگهاي آذرين اسيدي تا متوسط (گرانوديوريت ـ كوارتزديوريت) در منطقه ديده مي‌شود كه تصور مي‌شود ادامه جنوبي سنگهاي پلوتوني زاهدان باشند. اين سنگها به داخل رسوبات فليشي ائوسن نفوذ كرده و منجر به دگرگوني سنگهاي اطراف شده‌اند. (  (Ehسن سنجي به روش راديومتري بر روي گرانيتهاي زاهدان                       ( m.y1.7 +33.6/ 1.6+ 31.4 (اشاره مي‌كند كه پلوتونها در زمان اليگوسن مياني نفوذ پيدا كرده‌اند. علاوه بر ماگماتيسم‌هاي اسيدي تا ميانه اليگوسن مياني كه به‌وسيله پلوتونهاي زاهدان نشان داده مي‌شود دايكها و سيلهاي فراواني كه متعلق به ماگماتيسم بعد از اليگوسن مياني هستند وجود دارد زيرا كه اين توده‌هاي نفوذي رسوبات فليشي ائوسن و سنگهاي نفوذي اليگوسن مياني را قطع مي‌كنند.

تركيب اين توده‌هاي نفوذي از ديوريت هورنبلند ‌دار تا كوارتزديوريت متغير است. اين توده‌ها برروي عكسهاي هوايي قابل تشخيص است و داراي روندهاي شمال باختري ـ جنوب خاوري و شمال خاوري ـ جنوب باختري مي‌باشد.   

سنگهاي متامورفيك 

علاوه بر برونزدهاي كوچكي از آمفيبوليت كه معمولاً همراه با مجموعه كالردملانژ ديده مي‌شود. برونزدهاي كوچكي (اما قابل پياده كردن بر روي نقشه) از گنايس و ميكاشيست در منطقه ديده مي شود كه در طول زونهاي گسلي قرار داشته و احتمالاً متعلق به پي سنگ هستند.
ويژگيهاي فسيل شناسي 

طي بررسيهاي انجام شده از مجموعه فسيلهايي كه در منطقه وجود دارد مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :

Late jurassic-Early cretaceous
Nautiloculina oolithica, Conicospirillina basiliensis, Protopeneroplis striata, Labyrinthina mirabilis, Pseudocyclamina aff.lituus, Trocholina sp.,     Textularia sp.,  Pseudocyclammina sp., Glomospira sp., Agathammina sp., Orbitolinid, 
Santonian -Companian

Globotruncana arca  , Globotruncana  lapparanti, Heterohelix sp.,    Globigerina sp. , Globotruncana spp., Radiolaria 

Middle Eocene

Nummulites autricus , Assilina sp., Discocyclina sp.  Nummulites spp. ,      Rotalia sp., Algae,

Late Paleocene
Ethelia alba, Miscellanea sp., Rotalia sp., Lagenidae, Miliolid, Echinoid, Ostracoda, Bryozoa, Algae

تاريخچه زمين شناسي ساختماني منطقه

وجود رسوبات تيپ فليشي ژوراسيك بالايي ـ ائوسن به‌همراه اينتركالاسيونهايي از جريانات ولكانيكي بازيك دريايي كه با رسوبات پلاژيكي كرتاسه بالايي ـ ائوسن هم‌زمان هستند به خوبي گوياي آن است كه ريفت‌زايي بين كراتوني در زمان ژوراسيك بالايي ـ كرتاسه آغازين شروع شده و اقيانوس‌زايي در زمان كرتاسه بالايي ـ ائوسن آغازين در منطقه نوک‌آباد صورت گرفته است.

طي بررسيهاي صورت گرفته پي‌سنگ اقيانوسي در اين منطقه از سنگهاي هارزبورژيت و سرپانتينيت ساخته شده است وجود آهکهاي پلاژيك ائوسن در اين حوضه اقيانوسي همراه با رسوبات پلاژيك كرتاسه بالايي به‌خوبي آشكار مي‌سازد كه اقيانوس به‌طور كامل در زمان كرتاسه بالايي بسته نشده است. نكته قابل توجه در اين بين حضور مقادير بالايي از جريانات گرمايي وابسته به پوسته اقيانوسي است كه باعث دگرگوني درجه پايين رسوباتي كه در روي آن  قرار دارد مي‌شود.

الگوي ساختاري اين منطقه توسط سيستم گسله‌ها و چين‌‎هايي كه از روند عمومي شمال باختري ـ جنوب خاوري تبعيت مي‌كنند كنترل مي‌شود. شيب تمامي گسله‌ها به سمت شمال‌شرق است چنين گسله‌هايي در بخش مياني ورقه مورد مطالعه محدودكننده آميزه‌هاي تكتونيكي cm,cm و در قسمت شمالي ورقه مرز شمالي رسوبات پلاژيك كرتاسه بالايي را تشكيل مي دهد. علاوه بر گسله هاي ياد شده تعدادي گسله فرعي عمودي و مايل نيز در منطقه ديده شده است.

فعاليتهاي معدني  منطقه

طي بررسيهاي به‌عمل آمده، كاني سازي فلزي پراكنده اي مانند كروميت، مالاكيت، آزوريت، كالكوزيت، گالن در بسياري قسمتهاي منطقه مشاهده شده است. كروميت به صورت نهشته‌هاي قبل از ماگماتيك در سنگهاي اولترابازيك كه گسترش وسيعي در منطقه دارند ديده شده است. كاني‌سازي مس بر اساس نوع سنگهاي ميزبان و سنگهاي مرتبط به چهارگروه تقسيم مي‌گردد:

1- كاني سازي مرتبط با گرانوديوريت‌ها،كوارتزديوريت و دايكهاي ديوريتي

2- كاني سازي مرتبط با ولكانيسم كواترنري تفتان
3- كاني سازي مرتبط با ولكانيسمهاي متابازيك كرتاسه بالايي 
4- كاني سازي مرتبط با سنگهاي ليستونيت

